
* لطفاً از سال‌هاي آشنايي خود با 
مرحوم حاج احمدآقا بفرماييد.

حضرت  با  آشنايي‌ام   -
حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي سيد 
تعالي  )رضوان‌الله  آقا خميني  احمد 
عليه( به اوايل سال 1345، که ايشان 
آوردند،  تشريف  اشرف  نجف  به 
برمي‌گردد. زمان تبعيد حضرت امام از 
ترکيه به نجف، ايشان هنوز به لباس 
روحانيت ملبس نشده بودند. ايشان به 
نجف اشرف آمدند و چند وقتي اقامت 
کردند و مجدداً به قم برگشتند. آن زمان 
بنده با مرحوم حاج‌آقا مصطفي خيلي 
دوست بودم، به ديدن ايشان مي‌رفتم و 
جلساتي با هم داشتيم که آنجا ايشان را 
ديدم. در آن جلسات از هوش ايشان 
خوشم آمد. به نظرم آمد که از استعداد 
فراوان، فهم سياسي بالا و فهم علمي 
خوبي برخوردار است. از آن زمان با 
ايشان آشنا شدم و دوستي‌مان تا زمان 

رحلت ايشان ادامه پيدا کرد.
حضور  که  نجف  دوران  از   *
که  خاطراتي  و  بود  اندک  ايشان 
ايجاد شد،  آشنايي  اين  واسطه  به 

بفرماييد.
- بنده با مرحوم حاج‌آقا مصطفي 
)رحمهًْ الله عليه( به سوريه رفتيم تا از 
آنجا به حج عمره مشرف بشويم. حاج 
احمدآقا هم با ما آمده بود. ما با هم 
سه نفري به مدينه مشرف شديم و از 
آنجا به مکه رفتيم و اعمال عمره مفرده 
را به جاي آورديم. مجدداً به سوريه 
با  بود  مصادف  زمان  اين  برگشتيم 
فوت مرحوم دکتر شريعتي که براي 
ايشان مجلس چهلم گرفته بودند. در 
لبنان صحبت بود که ما شرکت کنيم، 
اما چون کاري در نجف پيش آمده بود 
و بايد زودتر برمي‌گشتيم، متأسفانه 
موفق نشديم در مراسم شرکت کنيم. 
ما جلوتر رفتيم، بعد از چند روز هم 

مرحوم حاج احمدآقا به نجف آمد.
 ايشان پس از ورود به نجف در 
در  هم  زمان  همان  از  و  ماند  آنجا 
درس خارج شرکت کرد. در درس 
درس  در  مي‌کرد.  شرکت  هم  امام 
اصول مرحوم حاج آقا مصطفي هم 

شرکت مي‌کرد. خيلي با استعداد بود 
و خيلي مطلب را سريع مي‌گرفت. 
سرعت انتقال عجيبي داشت. پس از 
آن ما جلسات و صحبت‌هاي زيادي 
با هم داشتيم، تا اين که مرحوم حاج‌‌آقا 
مصطفي شهيد شدند. ايشان را مسموم 
مفصل  خيلي  آن  جريان  که  کردند 
از شهادت مرحوم حاج  بعد  است. 
ايشان  امور و کارهاي  ‌‌‌‌‌‌‌‌آقا مصطفي، 
به دست حاج احمدآقا افتاد. رابط با 
انقلابيون شد. چه در داخل کشور و چه 
در خارج از کشور؛ چه در عراق و چه 
در جاهاي ديگر با دانشجويان با علما و 
بزرگان رابط آنها با حضرت امام، حاج 
احمدآقا شدند. ايشان امور را به نحو 
احسن اداره مي‌کرد. اين روند ادامه پيدا 
کرد تا زماني که روابط بين صدام و 
شاه در آن مقطع رو به بهبودي رفت 
و حکومت عراق بر امام فشار آوردند 
که حضرت امام بايد هيچ فعاليتي در 
عراق نداشته باشد و ساکت باشد. آنها 
آمدند خدمت امام؛ ولي حضرت امام 
فرمودند که هم سخنراني مي‌کنم و هم 
اعلاميه مي‌دهم و هم نوار پر مي‌کنم و 
به ايران مي‌فرستم. خلاصه خيلي فشار 
آوردند تا اين که يک هفته حضرت 
امام در خانه بود و بيرون نمي‌آمد. در 
واقع شبيه زنداني بود. تا اين که بنا 
گرديد ايشان به طرف کويت حرکت 
کنند که متأسفانه دولت کويت هم از 
پذيرش حضرت امام ممانعت کرد که 
منتهي به رفتن ايشان به پاريس و شهر 
نوفل‌لوشاتو گرديد. در تمام اين مراحل 
حاج احمدآقا کمک فوق‌العاده‌اي براي 
امام بود و فعاليت و تلاش فوق‌العاده‌اي 

داشت. 
به لطف کمک‌ها و تلاش‌هاي حاج 
احمدآقا سفر حضرت امام به پاريس 
به يک سفر مبارکي تبديل شد. چرا که 
حضرت امام توانست انقلاب اسلامي 
را از آنجا به دنيا معرفي کند. از اطراف دنيا 
خبرنگاران و خبرگزاري‌ها مي‌آمدند و 
حضرت امام در مصاحبه‌هايشان تمام 
اهداف انقلاب اسلامي را بيان مي‌کرد 
و آنها هم منتشر مي‌کردند. از همانجا 
ايران  در  را  انقلاب  جريانات  هم 

رهبري مي‌کردند. آن راهپيمايي‌هاي 
عظيمي که در تاسوعا و عاشورا اتفاق 
افتاد. اعتراضات مردمي همينطور ادامه 

داشت تا اين که فشار از طرف ملت 
خيلي زياد شد. بنا گرديد که شاه از 
ايران بيرون برود. در تمام آن جريانات 
که مهمترين زمان در تاريخ انقلاب 
اسلامي بود، زماني که امام در پاريس 
بود به نحو احسن مرحوم حاج احمدآقا 
امور را اداره مي‌کرد. رابط خوبي بود و 
رابطي امين بود. اين جمله را از خود 
امام شنيدم که فرمودند: »احمدآقا از نظر 
من عادل است«. ممکن بود پيغامي را 
که حضرت امام مي‌داد، حاج احمدآقا 
از نظر فکري با آن مخالف باشد، اما 
امانت را حفظ مي‌کرد و همانطوري 
که امام دستور مي‌داد و يا پيغام مي‌داد 
و يا نوشته مي‌داد، احمدآقا آن را پياده 
مي‌کرد. حالا ممکن بود بعضي از آنها 
را قبول داشته و بعضي‌ها را هم قبول 
نداشته باشد. اما در رساندن پيام‌هاي 

امام کمال امانت را به کار مي‌برد. 
زيادي  خدمات  ايشان   *
آن  به‌خاطر  داشتند.  انقلاب  براي 

دورانديشي‌شان و براي اين که از 
تحريف آثار امام جلوگيري شود، 
دستور گردآوري و تنظيم آثار امام را 
دادند. در اين زمينه توضيح بفرماييد.
- اين مسئله بسيار مهم بود، چون 
ممکن بود يک عده‌اي چيزهايي را 
جعل کنند، بسازند و به امام نسبت 
يا مسائل مهمي که حضرت  دهند. 
امام فرموده بودند مخفي بماند. اين 
نياز داشت که يک مؤسسه‌اي متصدي 
اين کار بشود. و صحت و سقم اين 
گزارش‌ها، اين پيام‌ها، دستورها و اين 
نوشته‌ها آنجا مشخص بشود. طبق آن 
دستوري که خود حضرت امام دادند 
و حاج احمدآقا اين ابتکار را به خرج 
داد، دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت امام 
تشکيل گرديد. اين مؤسسه در زمان 
حيات امام هم تشکيل شد. اجازات 
امام، نوشته‌هاي ايشان، دستوراتي که 
بيان فرمودند، انتصابات و عزل‌هايي 
که وجود داشت، تمام اين مسائل بنا 
گرديد که در آن مؤسسه جمع شود 
و نظارت تام و تمام در آنجا انجام 
خواست  کسي  وقتي  اگر  که  بشود 
امام  حضرت  به  دروغ  نسبت‌هاي 
بدهد و يا اين که چيزي را جعل بکند، 
اين مؤسسه بتواند واقعيت را بيان کند.
اين مؤسسه به تأييد حضرت امام هم 
صد در صد رسيد؛ و زير نظر مرحوم 
حاج احمدآقا که ايشان هم صد در صد 
مورد تأييد امام بود فعاليتش را شروع 
کرد و تا زمان حيات ايشان به نحو 
احسن، چه در زمان حيات حضرت 
از رحلت حضرت  امام و چه پس 
امام، اداره شد.تا اين که مرحوم حاج 
به  کاملًا  مؤسسه  اين  بود  احمدآقا 
وظايف خودش به نحو درست عمل 
کرد و همچنان نيز با درايت فرزند 
حجت  حضرت  ايشان  انديشمند 
الاسلام و المسلمين حاج حسن آقا 
اداره مي‌شود که امري ضروري براي 
است. راحل  امام  آثار  نشر  و  حفظ 

ارتحال  از  بعد  سال  پنج   *
حاج  مرحوم  هم  امام  حضرت 
احمدآقا به طور مستقيم بر عملکرد 
داشت.  مستقيم  نظارت  مؤسسه 
- بله؛ مدت زيادي ايشان در زمان 
حياتشان نظارت مستقيم و مؤثر بر 
عملکرد آن داشتند و الحمدلله الي يوم 
هذا هم خلف صالح ايشان حضرت 

حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج 
سيد حسن آقا خميني )حفظ‌الله( همانند 
پدر عظيم‌الشأن‌شان نظارت عاليه را به 
نحو احسن و کاملًا دقيق دارد اجرا 
و نظارت مي‌کند، و انشاءالله در اين 
نظارت موفق بشود که کسي نتواند 
چيزي را بر خلاف واقع به امام نسبت 
بدهد و يا تحريفي در فرمايشات امام 
ايجاد بکند. چون بعضي از گفتارها و 
نوشته‌ها در تاريخ انقلاب دخالت دارد. 
دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني اين 
مهم را انجام مي‌دهد و نظارت کامل 
ناکرده يک وقتي  مي‌کند که خداي 
يک انحرافي در آثار امام واقع نگردد.

* اشاره داشتيد به اهميت تاريخي 
آثار حضرت امام که بحث بسيار مهم 
و قابل اعتنايي است. اين اقدام حاج 
احمدآقا را از نظر ابعاد تاريخي بيشتر 

مورد بررسي و تحليل قرار دهيد.
 - بزرگاني که حرکت‌هاي بزرگ 
وفاتشان  از  بعد  مي‌دهند،  انجام 

انحراف‌هاي بزرگي براي آنها درست 
او  به  دروغي  نسبت‌هاي  مي‌شود. 
مي‌دهندو مطالب غير واقع را متوجه 
او مي‌سازند. ما اين را در قضيه پيغمبر 
خب  بوديم.  شاهد  هم  اکرم)ص( 
پيغمبر اکرم انسان کامل به تمام معنا، 
آن اسلامي که آورد و بشريت را از 
همه عقب‌افتادگي‌ها نجات داد، بعد 
از رحلت ايشان گروهي نسبت‌هايي 
به ايشان دادند و روايت‌هايي را جعل 
کردند. امثال ابوحريره روايت عجيب 
و غريبي جعل کردند و به تحريک 
معاويه و امثال معاويه. فضائل و مناقبي 
که از براي اهل بيت و اميرالمؤمنين 
و براي حسنين بود. امثال ابوحريره 
مي‌آمدند به طور موازي آن موارد را 
براي کسان ديگر درست مي‌کردند. 
خب دستگاهي نبود که بتواند جلوي 
اينها را بگيرد و الآن مي‌بينيد بر اثر 
همين اتفاقات در جهان اسلام انشقاق 
وارد کردند. مي‌بينيد الآن يک گروهي 
اعتقاداتي دارند بر خلاف اعتقاداتي که 
شيعيان نسبت به اهل بيت دارند. اينها 
همه براي اين است که ضبط نشد و 
جايي معين نبود که گفتارها، نوشته‌ها، 
پيام‌ها و دستورات پيامبر اکرم)ص( در 

آنجا ضبط شده و محافظت بشود.
آثار  ضبط  و  ثبت  مسأله  اين   
حضرت امام)ره( خيلي مهم است. اين 
ابتکار را مرحوم حاج احمدآقا به خاطر 
آن استعداد و ذکاوت فوق‌العاده‌اي که 
داشت  که  دورانديشي  آن  و  داشت 
اين احساس را کرد و در حال حيات 
امام آمد اين مؤسسه را تشکيل داد 
و حضرت امام هم صد در صد اين 
مؤسسه را تأييد کرد و بعد از آن هم 
قانوني گذرانده شد در مجلس شوراي 
اسلامي که ملاک صحت و سقم هر 
خبري هر چيزي نسبت به امام بايد 
به تأييد مؤسسه برسد. امروز هم ما 
مي‌بينيم که فرزند صالح مرحوم حاج 
احمدآقا جناب آقاي حاج حسن‌ آقا به 
نحو احسن اين نظارت عاليه را انجام 
اين  همچنان  اميدواريم  و  مي‌دهند 
مؤسسه به طور معزز و مستحکم کار 

خودش را ادامه بدهد. 
ارزشمند  خدمات  از  يکي   *
ديگر مرحوم حاج احمدآقا تأسيس 
انقلاب  امام خميني و  پژوهشکده 
اسلامي بود که به دور از تعصب و 
احساسات پدري و فرزندي آمدند 
به  را  اساسي  و  مهم  درايت  يک 
خرج دادند که آثار امام به شکل 
آکادميک دنبال بشود و در اين زمينه 
به شکل دانشگاهي تحقيق و پژوهش 
صورت بگيرد. در اين زمينه توضيح 

بفرماييد.
انسان  يک  امام  حضرت   -   
جامع الاطرافي بود. ايشان هم فقيه بود 
به نحو اعلا و هم اعلم و هم فيلسوف 
بود در فلسفه مشاع بوعلي و هم در 
فلسفه اشراق. در هر روي اينها صاحب 
رأي بود و اظهار نظر داشت و صاحب 
مکتب بود. در عرفان، عرفان نظري، 
عرفان عملي شماره يک بود. در بعُد 
مسائلي که ممکن است که ما نگوييم 
جامعه شناسي يا روان شناسي، لکن 
نتيجه جامعه شناسي را حضرت امام 

کاملًا در آن مسلط بود.
 نحوه برخورد و عملکرد ايشان 
به گونه‌اي بود که مي‌دانست با چه 
روان‌شناسي و به چه شکلي با دشمن، 
به چه شکلي با توطئه‌گر برخورد کند. 
چه شکلي با دوست، و چه شکلي 
با دشمن و کساني که معاند هستند 
برخورد کند. اينها موهبت‌هاي الهي 

است که خداوند به امام داده بود. 
اينها هرکدامشان به نظر من نياز دارد 
که اشخاص محقق بروند سال‌ها اينها 

را بخوانند تا بتوانند ياد بگيرند. 
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* مسأله ثبت و ضبط آثار حضرت امام)ره( خيلي مهم است. اين 
ابتکار را مرحوم حاج احمدآقا به خاطر آن استعداد و ذکاوت 
فوق‌العاده و دورانديشي که داشت اين احساس را کرد و در 
حال حيات امام آمد اين مؤسسه را تشکيل داد و حضرت امام 

هم صد در صد اين مؤسسه را تأييد کرد

حضرت امام)ره(، احمدآقا 
راعادل مي دانست

* گفت وگو با آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي

ضربان قلب او به عشق 
امام بود!

دکتر غلامعلي رجايي
چه مي‌توان گفت از احمدي 
امام بود.  که پروانه شمع وجود 
قبل  سال  شانزده  که  ستاره‌اي 
ناگهان از آسمان جماران غروب 

کرد.
 از مردي که مي‌گفت امام تنها 
پدر من نيست، مراد و محبوب من 

است.
و  جواني  تمام  که  مردي  از 

زندگي‌اش را سخاوتمندانه و بي‌توقع هيچ اجر و مزدي به پاي 
امام ريخت.

از مردي که ذوب در وجود امام بود و به عشق او زندگي 
مي‌کرد.

از مردي که رابطه‌اش با امام عاشق و معشوقي بود و حبيب و 
محبوبي و مريد و مرادي.

از مردي که خالصانه در خدمت امام بود و هيچ وقت از امام 
چيزي براي خود نخواست، چون در او فاني شده بود.

بيدار مي‌ماند و  امام  استراحت  بارها در لحظات  بارها و 
از سلامت و آسايش خود براي آسايش و آرامش امام مايه 

مي‌گذاشت.
 لحظه‌اي امام را تنها نگذاشت و آرامش و زندگي و استراحت 

خود را براي امام گذاشت.
در روزها و ساعت‌هاي پرتلاطم اول انقلاب خود را سپر آماج 

حملات سنگيني که ايجاد شد نموده بود. 
امام از خدمات او به خود و به کشور و انقلاب کاملًا رضايت 

داشت.
همين صفت برجسته بود که موجب شد امام به فرزند ارشد او 

سيد حسن توصيه کند: »پدرداري را از پدرش ياد بگيرد«.
چنان عبد و مطيع امام بود که دوستان نزديکش وقتي اوج 
خاکساري و روحيه تسليم و انقياد و خصلت اطاعت او را در 
برابر امام مي‌ديدند مي‌گفتند احساس مي‌کنند حتي ضربان قلب 

او هم با اذن و اجازه امام است.
با اينکه امام او را صاحب فکر و انديشه مي‌دانست اما هيچ 
وقت کسي او را نديد که در برابر امام از خود رأي و نظري داشته 
باشد.امين امام بود و اين بزرگترين مشخصه او بود.در انتقال 
پيام‌هاي مکتوب امام دقيق و حساس بود با اينکه از امام اجازه 
اصلاح جزئي در پيام‌هاي او را داشت هرگز از اين اختيار استفاده 
نکرد. يکبار که اندک تغييري ضروري در واژه‌اي از پيام امام 
احساس نمود بي‌آنکه خود آن را اصلاح کند اصل نوشته را به 
امام بازگرداند تا ايشان با دست خود آن اصلاح را در متن اعمال 
نمايد.بهترين رابط بين امام و ديگران بود و عين نظرات امام را 
بدون کم وکاست به ديگران مي‌رسانيد.تمام کساني که توسط او 
پيامي به امام مي‌رساندند از اين امر مطمئن بودند که او پيامشان 
را حتي اگر با آن مخالف باشد بدون ذره‌اي کم و کاست و تغيير 

به امام مي‌رساند.
يکبار که برادر مسعود رجوي رهبر سازمان منافقين خلق 
تلفنگرامي را از طرف برادرش به جماران آورده بود تا از طريق 
احمد به امام برساند، در برابر نظر بعضي که به دليل مواضع رجوي 
مخالف اين کار بودند و مطالعه آن نامه را براي امام ناراحت کننده 
مي‌دانستند برافروخته شد و گفت: ما تنها امانتدار و رابط امام با 
ديگران هستيم و اين امام است که بايد در اين زمينه تصميم بگيرد.

کاملًا به امام وفادار بود و تا آخر عمر به او وفادار ماند.
بيت امام را به خوبي اداره کرد و آن را از هرگونه شائبه دلبستگي 
به اين و يا آن جناح ،شخص ،تفکر و سليقه به دور نگاه داشت.
يکبار که امام شنيد کساني گفته‌اند حضور احمد در دفتر وي باعث 
مي‌شود امام در تصميمات خود تحت تأثير او واقع شوند مکدر 
شده و فرمودند: کساني که درباره احمد اين حرفها را مي‌زنند واين 

نسبتها را به او مي‌دهند بايد استغفار کنند. 
آزموده امام بود و از هرآزمون او، سربلند بيرون مي‌آمد. امام به 
او اعتماد کامل داشت و او را کاملًا صادق مي‌دانست و مي‌گفت: 
احمد هرگز به من دروغ نمي گويد و هرگز به من خيانت نخواهد 
کرد. امام به مسئولين مي‌گفت اگر مي‌خواهيد به من پيام شفاهي 
برسانيد به احمد بگوييد. هر حرفي را که به احمد زديد بدانيد که 
به من گفته‌ايد.مشاوري امين براي امام بود.امام چند بار در حضور 
مسئولين کشور با صراحت اعلام کردند من در بعضي مسائل فقط 

با احمد مشورت کردم و با کس ديگري مشورت نکردم.
تصميمات امام را شخصاً دنبال مي‌کرد. رازدار امام و مردم بود. 
با اين که سينه او درحفظ اسرار نظام و اشخاص گنجينه اسرار 
انقلاب بود هيچگاه سرّ حتي مخالفان امام را فاش نکرد. دلي به 
وسعت دريا داشت. در فراست و هوشمندي به امام مي‌ماند. به 
تمام معنا، امام زاده بود و قدر و منزلت اين امام زادگي را به خوبي 
مي‌دانست.براي فرزند امام بودن خود هيچ حسابي باز نکرده بود.

توقع سلام و احترام از ديگران را نداشت و اگر در مجلسي وارد 
مي‌شد مقيد نبود در بالاي مجلس بنشيند. با دوستان خود فوق‌العاده 
عاطفي بود.دوستان امام را بسيار دوست داشت.گاه که به اعضاي 
دفتر امام که خالصانه خود را وقف خدمت به ايشان کرده بودند 
تلفن مي‌زد مي‌گفت: چون مي‌دانم امام به شما علاقه دارد و شما 
در خدمت امام هستيد به شما ارادت دارم و از صميم قلب شما‌ها 
را دوست دارم.انقلاب که پيروز شد و باب ارتباط مردم با امام شد 
در رفتارش نسبت به دوستان دوران نوجوانيش تغييري ديده نشد.

براي آنها همان احمد گذشته بود و همان حالات گذشته خود را با 
آنها داشت. امام بسيار به او اعتماد داشت و گاه که در مسأله‌اي از 
او نظرمي خواست و نظر احمد را برخلاف رأي خود مي‌ديد آن 
را مي‌پذيرفت. مي‌گفت من به ايمان امام ،ايمان دارم و به اعتماد 
امام اعتماد دارم.يکبار به يکي از دوستان دفتر امام مي‌گفت: من 
مي‌دانم که در اين سن و سال بايد به فعاليت‌هاي علمي و اجتماعي 
بپردازم اما فکر مي‌کنم بايد مثل بسيجيان جان برکفي که در جبهه‌ها 
با دشمن مي‌جنگند خود را فداي امام، انقلاب و مردم کنم و سپر 

رنجها و دردهاي امام باشم.
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